
کلان بو و دشت مهران نیز از حضور 
دشــمــن بعثی پـــاک شــد و ارتــبــاط 
میان جبهه‌های میانی و جنوبی نیز 
از طریق دو جــاده ایــام – مهران و 

مهران – دهلران ممکن گردید.
مدت کوتاهی پس از آن، عملیات 

والفجر 4 با هدف اتصال ارتفاعات 
ــزی  ــرح‌ریـ ــوه طـ ــورکــ ــه ســ ســـــورن بـ
شــد. ایــن اتــصــال نتایج مهمی را 
در پــی داشـــت از جــمــلــه: تصرف 
پیشرفتگی دشت شیلر، مسدود 
ساختن راه تــردد ضــدانــقــاب که 

مــعــمــولاً از شیلر انــجــام مــی‌شــد، 
تصرف شهر پنجوین عراق، تصرف 
ــای پــنــجــویــن و گــرمــک  ــان‌هـ ــادگـ پـ
عـــراق، خــارج کــردن شهر مریوان 
از دید و تیررس دشمن و... بنا بر 
موقعیت منطقه، عملیات از دو 

محور عمده آغاز و انجام می‌شد: 
محور بانه و محور مریوان.

ــیــات والـــفـــجـــر 4 در تــاریــخ  عــمــل
1362/7/27 در ساعت 24 با رمز 
یا‌الله از دو محور یاد شده آغاز شد 

و طی سه مرحله به انجام رسید.

جمال بابامرادی

ســال 1362، بــه هــمــراه جمعی از فرماندهان بــرای چند 
روز به سوریه رفتیم. سوریه کشور مسلمانی است، اما 
رعایت حجاب و شئونات اسلامی خیلی کم در آن کشور 
دیده می‌شود. مهدی از این موضوع خیلی ناراحت بود. 
مدام می‌گفت »‌این برای اسلام خیلی زشت است. خیلی 
بد است که یک کشور مسلمان چنین وضعیتی داشته 
باشد. ما باید فکری بکنیم.‌« بعد از یکی دو روز، نامه‌ای 
خطاب به مقامات ســوری نوشت و حسابی از وضعیت 
آن کشور و عدم رسیدگی مسئولان مربوطه انتقاد کرد. 
نامه‌اش را با آیه »‌ان‌الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما 
بانفسهم‌« آغاز کرد. گفتم »‌نامه‌ات را می‌خواهی به چه 
 کسی بــدهــی؟‌« گفت »‌خــدا کمک می‌کند. به یک نفر 

می‌دهم دیگر.«
روز بازگشتمان، در فرودگاه نامه را داد به دست یکی از 
مسئولان امنیتی فــرودگــاه. می‌گفت »‌وظیفه ما امر به 
معروف اســت. ما باید وظیفه خودمان را انجام بدهیم. 

حالا نتیجه‌اش هرچه شد دیگر از عهده ما خارج است.«

و بحث شد و در نهایت هم دل‌آذر 
کار خودش را کرد. با دو گردان به 
عراقی‌ها زد و اتفاقاً نه تنها موفق 
شد آن دو گــردان را نجات بدهد، 

که تعدادی اسیر هم گرفت.
آقا مهدی که برگشت، به گوشش 
رساندند که در نبود شما چنین 
اتفاقی افتاده است. ما در چنگوله 
ــد آقــا مهدی  بــودیــم کــه خبر دادنـ
دستور تشکیل جلسه داده و گفته 
ــوری جــمــع بــشــویــد. مــســئــولان  ــ ف

واحدها همه آمدند.
 جلسه شروع شد. آقا مهدی ابتدا 
گــزارشــی از وضعیت کلیّ سوریه 
داد. بــعــد گــفــت »شــنــیــده‌ام در 
نبود من، برادر حسن‌پور به‌عنوان 
فرمانده لشکر، یک دستوری داده 
و آقای دل‌آذر گوش نکرده است. 
عدم رعایت سلسله مراتب و تمرد 
از فرماندهی، یک اتفاق تأسف‌بار 
ــر قــــرار بــاشــد هــرکــس  اســــت. اگــ
سرخود عمل کند که سنگ روی 
ســنــگ بــنــد نــمــی‌‌شــود. ایـــن کــار، 
غلط بــوده. آقای دل‌آذر به جهت 
اینکه تمرد از فرماندهی کــرده، 
فــعــاً هیچ مسئولیتی در لشکر 
ــه بــعــد بــه‌عــنــوان  ــدارد. از ایـــن ب ــ نـ
ــادی مـــی‌آیـــد کــنــار  یـــک نـــیـــروی عــ
خود من کار می‌کند.« دل‌آذر که 

حسابی ناراحت شده بود اعتراض 
کــرد »یعنی چــه آقــا مــهــدی؟ این 
عوض تشکرت است؟! من دو تا 
گردانت را نجات دادم، حالا باید 
این‌طور با من برخورد بشود؟« آقا 
مهدی گفت: »تــو خــاف دستور 
ــردی. اگـــر تو  فــرمــانــدهــی عــمــل کــ
کــه فرمانده هستی، تمرد ‌کنی، 
از بسیجی‌ها چــه انــتــظــاری باید 
داشت؟ تو حق نداشتی این کار را 
بکنی!« دل‌آذر با ناراحتی گفت: 
»تو فکر می‌کنی جنگ فقط توی 
لــشــکــر 17 هــســت؟ مـــن مـــی‌روم 
ــا مــهــدی گفت:  لــشــکــر 27.« آقـ
»خیلی بیخود می‌کنی! به‌عنوان 
ــود من  ــیــش خــ ــادی، پ ــ ــروی عــ ــیـ نـ
هستی تا یاد بگیری از فرماندهت 
اطــاعــت‌پــذیــری داشــتــه بــاشــی. از 
الان هــم عــزلــی. هیچ مسئولیتی 
در لشکر نــداری. هیچ‌جا هم حق 

نداری بروی.«
ــی، دل‌آذر رفـــت  ــ ــدت ــ بـــعـــد از م
روی حــســن‌پــور را بــوســیــد و از او 
عــذرخــواهــی کـــرد. بــعــد از اینکه 
ــیـــروی  ــوان یــــک نـ ــ ــن ــه‌عــ ــ مـــدتـــی ب
ــدی کـــار  ــهـ ــا مـ ــ عـــــــادی، پـــیـــش آقـ
ــا مــهــدی  ــ ــد، آق ــرد و تــوجــیــه شــ کــ
ــاره مــســئــولــیــت‌اش را بـــه او  ــ ــ  دوب

برگرداند.

غلام‌علی رشید
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